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عبدالقاهر » نظم« ي نقد و بررسي روابط بينامتني نظريه

  كيجرجاني و نوام چامس
  ابراهيم اناري بزچلوئي

  كاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه ارا
  عباد محمديان
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك

  چكيده
اي هستند كه پيچيده يها، داراي رابطه و شبكهها و نقل قولها و قولها و برگرفتهگفته 

در پرتو چنين . شوندها ميهاي پيشين در آننهاي نو و حضور متموجب پديد آمدن متن
روابط تودرتويي است كه ميراث بشري از متني به متن ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل 

هايي كه از ميراث گذشته به دوران معاصر منتقل شده و مورد توجه يكي از نظريه. گرددمي
ستين فردي بود كه نظم در كلام را وي نخ . ي نظم در كلام جرجاني استقرار گرفته، نظريه

فرع و اصالت معني را اصل تلقي نمود و تغييرات روساخت جمله را، از عوامل بلاغت 
-شوند و وابسته به اغراض گويندههاي معنايي ظريفي ميدانست، كه باعث تفاوتجمله مي

) در كتاب 1957در سال ( )Noam Chomsky(ديدگاه حاضر را نوام چامسكي . اند
معني را در ساخت جمله ي  وي مانند جرجاني مسأله . ، مطرح كرد»هاي نحويساخت«

جمله به اجزا) به ي  ي محدود دستور ساختاري (تجزيهشناسي را از حوزهقرار داد و زبان
لفظ و معني) سوق داد و اظهار نمود كه هر جمله داراي دو نوع ي  دستور گشتاري (رابطه
كه روابط منطقي اجزاي جمله است و ديگر  »ساختژرف«ساخت است؛ يكي 

كه شكل بيروني و ظاهري جمله است كه اين دو از نظر وي لزوما يكي » روساخت«
ي ي آن با نظريهنظم جرجاني و مقايسهي  اين جستار، ضمن بررسي نظريه . نيستند

-آنچامسكي، در پي نقد و بررسي روابط بينامتني اين دو نظريه و تأثير آن در تكامل 

  . هاست
  . نظم، عبدالقاهر جرجاني، نوام چامسكيي  روابط بينامتني، نظريه : واژگان كليدي
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  مقدمه

اي مطالعات علمي، به ويژه ادبي و هنري است كه شاخهي  بينامتنيت، كشفي بزرگ در حوزه
 گيري معنا و فرايند معناپردازي در متن راآيد و چگونگي شكلشناسي به شمار مياز نشانه

گاه به طور دفعي و مستقل خلق ها هيچبر اساس اين نظريه، متن . دهدمورد مطالعه قرار مي
رو گيرند؛ از ايناي شكل ميهاي جهان نشانهاي از متنشوند، بلكه همواره در شبكهنمي

-«تر، به عبارت دقيق . ها هيچ آغازي وجود ندارد، بلكه همواره تقليد و تكرارندبراي متن
شود، بلكه هميشه از اي، به صورت اتفاقي و بدون گذشته خلق نميريان و انديشههيچ ج

)؛ 11 : 1380(گراهام، » شودچيزي يا چيزهايي كه از پيش وجود داشته، متولد مي
گذاري فرض كرد؛ اما توان بنيانها گرچه ميها و نظريهبراي هر يك از دانش«بنابراين، 

» هاي شناخته شده و نشده برخاستها و زمينهقش پيشينهتوان به انكار نگاه نميهيچ
هايي كه از ميراث گذشته به بر همين اساس، يكي از نظريه . )28 : 1390(نامورمطلق، 

هاي انديشمندان قرن بيستم قابل صورت بينامتني به متون معاصر منتقل شده و با نظريه
ا نخست عبدالقاهر جرجاني از سه اين نظريه ر . نظم در كلام استي  تطبيق است، نظريه

سپس در دوران . نحوي، معنايي و لفظي بررسي كرد و آن را به تفصيل شرح داد : منظر
هايي از اين نظريه را به اشكال متفاوتي بيان كردند كه معاصر، انديشمندان متعددي صورت

جرجاني ي  شناسي مدرن)، بيشترين شباهت را با نظريهنوام چامسكي (پدر زباني  نظريه
شصت ي  (زايا گشتاري) در دهه» گشتاري-دستور زايشي«ي  اوبا بيان نظريه« . داشت

شناسي معاصر ايجاد كرد و پيش چشم پژوهشگران افقي تازه ميلادي، انقلابي در زبان
مشكوة الديني، » (گسترد و از سه ساحت نحوي، آوايي و معنايي به بررسي متون پرداخت

«  . يدگاه جرجاني از دو ساحت نحوي و معنايي در يك راستا است)، كه با د11 : 1382
جرجاني به معنا توجهي ويژه داشت و دنبال كردن مقاصد نحوي را بدون توجه به معنا 

هاي دستوري جمله و روابط دروني و ها در ساختكرد و پيوند واژهكاري بيهوده تلقي مي
 : 2000(جرجاني، » دانستاصلي نظم كلام مي ها با انديشه و معاني را از عواملبيروني آن

دستور گشتاري بيان كرد و ي  چامسكي همانند جرجاني، اين نظريه را به اسم نظريه. )467
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همان ي  كنندهساخت و از مقاصد نحوي به رو ساخت ياد كرد كه تكميلاز معنا به ژرف
ران معاصر مورد توجه تر در دوتر و جزئينظم جرجاني است كه به صورتي دقيقي  نظريه

نظم جرجاني را با ي  حاضر در پي آن است كه نظريهي  قرار گرفته است؛ بنابراين، مقاله
دستور گشتاري چامسكي از ساحت معنايي مقايسه كند و روابط بينامتني اين دو ي  نظريه

به  هاي گذشتهنظريه را بيان كند و نشان دهد كه اين نظريه يادبي معاصر، در پرتو نظريه
كاملا جديد تلقي كرد و تاثير متون گذشته را در ي  توان آن را يك نظريهوجود آمده و نمي
ها، سعي شده در اين مقاله، علاوه بر بررسي روابط بينامتني اين نظريه . آن ناديده گرفت

-اي داشته، به درستي توضيح داده شود و كمنظم جرجاني كه به معنا توجه ويژهي  نظريه

يي را كه در اين حوزه صورت گرفته، تا حدودي آن را جبران كرد و به صورت هاكاري
-ها و كتابهاي به عمل آمده، مقاله طبق بررسي. كامل اين نظريه را مورد مطالعه قرار داد

اند، به صورت مختصر و جزئي به اين شباهت اشاره هايي كه به اين مسأله توجه داشته
از حنيف » هاي نوين در نقد ادبيبدالقاهر جرجاني و ديدگاهع« : اند، كه عبارتند ازكرده

بلاغت جرجاني از مريم مشرف و ي  نظم و ساختار در نظريهي  نظريه« زاده ستوده، افخمي
در كتاب رستاخيز كلمات از شفيعي كدكني، به اين تشابه اشاره شده است؛ اما تاكنون 

عبدالقاهر جرجاني و نوام » نظم« ي  نقد و بررسي روابط بينامتني نظريه اي به مقاله
كه حاضر، نخستين پژوهش است ي  مقالهچامسكي به اين سبك و سياق نپرداخته و 

كند و تاثير معنا بر لفظ را كه مورد هاي دو نويسنده را به صورت كامل بررسي ميديدگاه
  . دهدها بوده، نشان مينظر هر دوي آن

  
  جانينظم جري  روابط بينامتني در نظريه

نظم، موضوعي كهن است كه از زمان لونگينوس، ي  مساله«قبل از هر چيز بايد دانست كه 
 : 1379لونگينوس، »(مدار سوريايي قرن اول ميلادي مطرح بوده استحكيم و سياست

شود كه با اي ديده مياين نظريه، پيش از جرجاني در ديدگاه اشخاص برجسته . )39
نظمي كه جرجاني آن را بيان ي  وارد قابل تطبيق است؛ لذا نظريهديدگاه او در بسياري از م

 اديباني كه پيش از او آمدهي  بينامتني است و بر اساس انديشهي  كرد، داراي يك رابطه
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ذهن جرجاني به تنهايي نيست، بلكه او همانند ي  بودند، شكل گرفته و دستاورد و ساخته
نظم را به صورتي جدي بيان ي  آيند، نظريهشمار ميگذار يك نظريه به ديگر افراد كه بنيان

برخي سر منشأ اصلي «  . آيدگذار اين ديدگاه به شمار ميكرد و در دنياي اسلام، بنيان
ها به فصاحت و بلاغت مشهور شدند و بسيار به دانند كه عربنظم را زماني ميي  نظريه

هاي ها و روشو در پي شناختن راه ورزيدندصنعت كلام و ترتيب و تنقيح در آن اهتمام مي
بينيم كه در تعريف بلاغت يا كلام بليغ، بيشترين توجه را به هنر اين هنر بودند؛ بنابراين، مي

 : 1407(جميل صالح، » چرخدنظم ميي  سخن گفتن داشتند كه خود حول محور نظريه
توان به خليل بن مي از بلاغيان مشهوري كه پيش از جرجاني به اين نظريه پرداختند،. )40

او از نخستين پيشگاماني است كه از همبستگي لفظ و معني  . احمد فراهيدي اشاره كرد
هر كلامي كه بتواند اداي نياز كند، پس آن بلاغت است و «  : نوشت و در مورد آن گفت

-اگر لفظ با معنا هم تراز باشد و پايان كلام با آغازش هماهنگ باشد، فصاحت به شمار مي

از ديگر افرادي كه پيش از جرجاني نظم را دستور كار خود   . )43 : 1937 : (مبارك» آيد
الدين رازي توان به ابوهلال عسكري و شمسقرار داده بودند و آن را بيان كرده بودند، مي

براي مثال، ابوهلال عسكري كه يك قرن پيش از  . اشاره كرد» شمس قيس«معروف به 
چون خواستي شعري «  : گويدكتاب خود موسوم به الصناعتين ميزيست، در جرجاني مي

بگويي، ابتدا آن معاني را كه قصد داري منظم كن و آن را در دل و ذهن خود بگذران و در 
)، همچنين 139 : 1998عسكري، »(مناسبي باش كه اين معني را برتابدي  پي وزن و قافيه

است؛ يعني سخني كه داراي » معنوي سخن مرتب«شعر همان «  : گويدمي "شمس قيس"
ابوهلال و شمس، ي  اين گفته . )196 : 1360رازي، »(معاني مرتب و انديشيده شده، باشد

» اصالت بر معني است نه لفظ« : گويدجرجاني است كه ميي  بيانگر همين نظريه
ند كه داننظم را زماني ميي  البته برخي سر منشأ اصلي نظريه. )483 : 2000(جرجاني، 

گوني از قرآن صورت اعجاز قرآن مورد توجه عام و خاص واقع شد و تفسيرهاي گونه
يكي از اين  . هاي آن پرداخته شدهاي متفاوتي به زيباييها و ديدگاهگرفت و از جهت

ها پيش از جرجاني در ميان اديبان مورد بحث و ها، نظم در قرآن بود كه مدتزيبايي
اي داشتند و اعجاز قرآن را از اين لفظ و معناي آن توجه ويژهي  گفتگو بود و به رابطه
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دانستند كه به دو صورت معنا و لفظ توجهي دقيق داشته و بدين دليل است كه جهت مي
جرجاني «همچنين. )3-4 : 1407جميل صالح،  : ك. توان براي آن همانندي آورد(رنمي

، اثر »خطابه«نيز دسترسي داشت و كتاب هاي غربي هاي شرقي، به انديشهعلاوه بر انديشه
كند كه اين كتاب تاثيري ژرف بر ارزشمند ارسطو را نيز مطالعه كرده بود و خود او اقرار مي

او گذاشته بود، بخصوص در بخش عطف جملات كه ارسطو كاركرد انواع ي  فكر و انديشه
» ستايداو را مي حروف عطف را به زيبايي بررسي كرده بود و جرجانيي  حذف و اضافه

بينامتني ي  نظم، خود داراي يك رابطهي  رو، نظريهاز اين. )214 : 2009(محمود خليل، 
اي، به صورت اتفاقي و بدون گذشته هيچ جريان و انديشه : طور كه گفته شدبوده و همان

  . شودشود، بلكه هميشه از چيزي يا چيزهايي كهاز پيش وجود داشته، متولد ميخلق نمي
  نظم جرجانيي  نظريه

جرجاني با مطالعه در آثار پيشينيان و ذكاوت خود، آثار گرانبها و ارزشمندي بر جاي 
او نيز يكي « البته  . گذاشت كه او را در ميان انديشمندان، بلندآوازه و ارجمند ساخته است

هاي درخشان همين عصر نهضت و رنسانس است كه متاسفانه مثل بسياري از از چهره
هايي از معارف بشري، كه ايرانيان در ميان بخش . رگان ما همچنان ناشناخته مانده استبز

اي يك تن را به اي دارند، اگر بخواهيم در هر رشتهو مسلمانان در آن سهم قابل ملاحظه
برجسته و استاد مطلق و موسس و مبدع معرفي كنيم، عبدالقاهر جرجاني را ي  عنوان چهره

-مسائل جمالي  اي نوآيين در حوزهپرداز بلاغت و صاحب انديشهظريهتوان موسس و نمي

  . )302 : 1391شفيعي كدكني، »(شناسي دانست
پژوهان را گوني از علم معاني را با روشي جذاب بحث كرده كه دانشاو مطالب گونه 

روي آنان تشويق به تحقيق و پژوهش كرده و راهي روشن را براي تفكر و تدبر در پيش
از آثار گرانقدر او كتاب دلايل الاعجاز است كه شاهدي آشكار بر باريك  . ار داده استقر

هاي كاربردي او در اين كتاب، به دقت، تنوعِ صورت«  . انديشي وي در ادب عربي است
جا بر اهميت نحو جايي عناصر سخن را بررسي كرده و تا آنمعناي حاصل از جابه

به  . دانسته است» نظم و تاليف الفاظ آن«قرآن را در  پافشاري ورزيده كه راز اعجاز
ها و نظم واژهي  سازد، الفاظ صرف نيست، بلكه نحوهرا مي» معني«چه وي آني  عقيده
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نظم را ي  در اين كتاب، جرجاني نظريه . )269 : 1390(فتوحي، » شكل تاليف كلام است
  : اي زير مدون كرده استبه تفضيل شرح داده و اصول كلي اين نظريه را در محوره

نظم كلام، منظور كردن مقاصد نحوي در بين كلمات است، به اين اعتبار كه نظم بر اثر نحو 
  . يابد كه آن نيز محصول سنجيدگي معني استو روابط نحوي اجزاي جمله تحقق مي

 نظم مربوط به چگونگي روابط اجزاي كلام است نه كلمات مفرد؛ زيرا روابط متقابل اجزاي
 . زندكلام است كه زشتي و زيبايي را در نهايت رقم مي

به  . يعني نظم محصول سنجيدگي معني در عقل و فكر است . اصالت بر معني است نه لفظ
جميل  : ك. تر، اصالت بر معني سنجيده شده است و لفظ تابعي از آن است(رعبارتي دقيق

 . )29-31 : 1407صالح، 

موردي ديدگاه پاياني، كه ي  اه جرجاني گفته شد، به مطالعهديدگي  از مواردي كه درباره
اصالت را به معنا داد و لفظ را نسبت به معنا، فرع تلقي نمود، پرداخته و با بيان ديدگاه 

دستور گشتاري ي  دهيم كه نظريهجرجاني و چامسكي به طور جداگانه، نشان مي
  . بينامتني هستندي  اراي يك رابطهنظم جرجاني قابل تطبيق است و دي  چامسكي، با نظريه

  اصالت در معنا از ديدگاه جرجاني
كند كه لفظ در جرجاني در مواضع بسياري از كتاب اسرارالبلاغه و دلايل الاعجاز اشاره مي

او براي درك بهتر مطلب، به قرآن كريم اشاره  . نظم تابع معناست و هيچ شكي در آن نيست
كه مزاياي تفوق آن بر علوم شود مگر اينرآن محقق نمياعجاز ق«  : گويدكند و ميمي

بشري روشن و معلوم گردد و زماني كه بشر از آوردن نظيرش اقرار به ناتواني كند، معلوم 
علم به لغت و اطلاع به زبان بوده باشد؛ زيرا ي  گردد كه محال است قرآن فقط در دايرهمي

احوال آن است، بايد گفت مزيت فقط در اگر مزيت كلام به جهت زبان و لغت و علم به 
يعني وضع لغوي است و ديگر براي فصل و وصل و حذف و » ،ثم، اذا و انفاء«فرق ميان 

 : (همان» ماند و براي استعاره و تمثيل و كنايه فضيلتي نخواهد بودتكرار و تاخير مزيتي نمي
47( .  

آيا  : كندحث خود را شروع ميها  بسپس براي تكميل سخن خود، در ابتدا با اين سوال
چرا در ارتباط دادن و بنا كردن كلمات بر يكديگر بايد فصاحت مربوط به الفاظ است؟ 
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اي نسبت به تامل كنيم؟ مقصود و محصول در اين ارتباط دادن و سبب قرار دادن كلمه
 اگر در اين باب بررسي دقيقي داشته : دهدمجاورش چيست؟ او چنين پاسخ ميي  كلمه

باشيم، يك مطلب را كاملا روشن و معلوم خواهيم يافت؛ مطلبي كه هيچ شكي بدان راه 
نظم و ترتيب در كلام، زماني است كه بخشي از كلام به بخش  : يابد و چنين است كهنمي

ي  اي را سبب براي كلمهديگر ارتباط پيدا كند و جزئي به جزء ديگر متكي شود و كلمه
كس پوشيده فهمد و بر هيچوضوعي است كه هر عاقلي آن را مياين م . ديگر قرار دهيم

 . نيست؛ بنابراين، ما بايستي در ارتباط دادن كلمات و بنا كردن كلمات بر يكديگر تامل كنيم
ي  اي نسبت به كلمهببينيم مقصود و محصول اين ارتباط دادن و سبب قرار دادن كلمه

داشته باشيم، خواهيم ديد كه حاصل و  مجاورش چيست؟ اگر در اين باب بررسي دقيقي
نماييم و آن خاصي ميي  اين مطلب آن است كه ما نسبت به يك اسم توجه و تكيهي  نتيجه

كنيم و يا دو اسم را مورد نظر قرار داده، يكي را را براي فعلي، فاعل يا مفعول معرفي مي
دهيم؛ بدين صورت كه مي آوريم، يا اسمي را تابع اسم قرارمبتدا و ديگري را خبر آن مي

اسم دوم صفت براي اسم نخست، تاكيد و يا بدل آن باشد، يا اسمي را پس از كامل شدن 
نماييم و مواردي از اين قياس كه وصف يا حال و يا تميز باشد، ذكر ميكلام به عنوان اين

تيب و تر« )؛ بنابراين، زماني اساس كار چنين باشد كه 43-57 : 2000جرجاني،  : ك. (ر
ها كه اين قواعد و نظيرش در آن اعمال گردد و اينشود مگر آننظم در كلام محقق نمي

باشد، همگي از موضوعاتي هستند كه هيچ يك برگشتي به لفظ ندارد و از صفات لفظ نمي
گيرد و گردد و براساس غرض و هدف مورد نظر او شكل ميبلكه به اغراض گوينده بر مي

 : 1991(جرجاني، » معاني است كه در ذهنش به وجود آمده است اغراض گوينده همان
گردد كه لفظ در نظم تابع معني است و كلمات در گفتار به سبب ترتب )، پس روشن مي11

ها شوند و ترتب كلمات در بيان و گفتار به حسب ترتب معاني آنمعاني در نفس مرتب مي
لي شوند؛ به طوري كه فقط اصوات و در نفس است و اگر الفاظ از معاني مربوطشان خا

آيد كنند و در هيچ خاطري نميصداهاي حروف باشند، در هيچ قلب و فكري خطور نمي
طور همان . ها منظور شودها و مراتبي براي آنكه ترتيب و نظم در كلام لازم آيد و موقعيت

- هايي كه در جابهداند و عقيده دارد ظرافتكه مشاهده شد، جرجاني نظم را تابع معني مي
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هاي ادبي هستند و نبايد گمان دهد، موجب آرايشجايي و حذف اجزاي جمله روي مي
گونه معنايي كلامند و تصادفيايني  هاي دستوري فارغ از لايهكرد كه اين ظرافت و آرايش

داند، بلكه او فصاحت را براي يك لفظ جدا شده و مقطوع از كلام نمي . اندبيان شده
داند كه متصل و مرتبط با لفظ ديگر است و معني آن متعلق ا براي لفظي ثابت ميفصاحت ر

كه به معنايي است كه پشت سر آن قرار دارد؛ لذا براي توضيح بهتر مطلب در بحث به اين
ممكن نيست « : گويدكند و ميفصاحت در معني است نه در لفظ، به قرآن كريم اشاره مي

را به تحدي با عرب در آوردن قرآن فرمان دهد ولي وصف كه خداوند متعال پيامبرش 
مورد تحدي و معارضه را عرب ندانند؛ زيرا معني تحدي اين است كه از شخص مقابل 

كه براي شخص مقابل بخواهيم كلامي را با خصوصياتي بياورد و اين خواسته بدون اين
قابل تصور نيست كه به  كند، چونمعين باشد، درست نيست و ادعاي اعجاز را هم باطل مي

گونه راهنمايي در كه نسبت به آن هيچشخصي بگوييم تو از انجام اين كار عاجزي؛ در حالي
)؛بنابراين، وصف مورد تحدي در مورد اعجاز قرآن 117 : 2000(جرجاني، » ميان نباشد 

 . شدسابقه و امري باشد كه پيش از نزول قرآن شناخته نشده بابايستي وصفي تازه و بي
 : شود كه بگوييمپس بايد بدانيم كه اين وصف در مفردات كلمات نيست؛ زيرا نتيجه آن مي

اند، الفاظ مفرد كه همان وضع لغوي هستند و در شكل و صدا و ساختمان حروف پديد آمده
همچنين، اين  . اوصافي هستند كه پيش از نزول قرآن در آن الفاظ وجود نداشته است

شود كه در معني حمد، رب ي مفرد كلمات هم نيست؛ زيرا نتيجه آن ميوصف در مورد معان
تجدد و تكرار باشد و نيز درست نيست كه گفته شود وصف مورد تحدي  . .  . و عالمين و

از جهت تركيب حركات و سكنات كلمات است، يعني چنان است كه وصف مورد بحث در 
يكديگر دارند و در پايان، صحيح باشد كه بحور شعر با حكم همان تفاوت و فرقي مي

چه بر زبان سنگين است، پيش اعجاز قرآن به اين است كه در حروفش آن : نيست بگوييم
يؤمنون، يعلمون و  : نيايد و يا به دليل فواصلي است كه در پايان آيات وجود دارد، مثل

  . )119- 123 : همان : ك. غيره(ر
عاجز كرده، هيچ يك از اموري نيست كه بر  آن وصفي كه مخالفان قرآن را : حاصل كلام

شمرديم، بلكه اعجاز در نظم و تاليف آيات است و اين نظم عبارت است از منظور كردن 
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مقاصد نحوي و احكام نحوي مابين كلمات با توجه به معاني مورد نظر است و بايد توجه 
ا علم به اعراب، در داشت كه مزيت نظم در طريق فكر و نظر است نه در اعراب كلمات؛ زير

يعني در  . عرب مشترك است و از اموري نيست كه با فكر و نظر استنباط شودي  ميان همه
كه اعراب فاعل رفع است يا مفعول منصوب است و يا هيچ فرد عربي بر فرد ديگر اعلم اين

يا  افتد، علم به آن امري است كه فاعل بودنچه در امر اعجاز به آن نياز مينيست، آن
كند؛ بنابراين، بايد گفت كه فصاحت در معني است نه مفعول بودن را براي كلمه ايجاب مي

لفظ فصيح و الفاظ فصيح؛ اما بايد دانست  : در لفظ؛ هرچند گروهي عادت دارند كه بگويند
- كه فصاحت مربوط به متكلم است نه واضع لغت؛ لذا بايد به متكلم توجه كرد كه آيا مي

خود چيزي بيفزايد كه الفاظ در معني لغوي آن را ندارند و او از هنر خودش  تواند در لفظ
ي  رو زماني كه دربارهشود؛ از اينآن مزيت را پديد بياورد؛ مزيتي كه تعبير به فصاحت مي

شود كه اين )، گفته مي4 : (مريم»  واشتْعَلَ الرَّأسْ شيَباً«ي  شريفهي  در آيه "اشتعل"لفظ 
اعلاي فصاحت است، بايد در جواب برخي كه فصاحت را به كلمات مفرد ي  جهلفظ در در

الفاظ به تنهايي ي  يا بقيه» اشتعل«ي  دليل بلاغت آيه تنها در استعاره : دهند، گفتمي
ي  بود، خواننده» اشتعل«نيست؛ زيرا اگر فصاحت در يكي از واژگان آن، براي مثال در لفظ 

ساخت، فصاحت آن را اشتعل را بر زبان جاري ميي  كلمه آيه بايستي در همان لحظه كه
آيه زماني فصاحت را ي  كرد؛ اما اين امر صحيح نيست؛ زيرا تلاوت كنندهاحساس مي

پس  . )134-142 : 2000جرجاني،  : ك. رسد(رنمايد كه كلام به پايان ميادراك مي
كه تلفظ كلمه س از آناي صفتي را دارا باشد ولي علم به آن صفت پممكن نيست كلمه

يك صفت در  : شود كه بگوييمانجام يافت، حاصل شود؛ زيرا معني اين سخن چنين مي
شيئي موجوداست ولي در امكان و اختيار ما نيست كه وجود آن صفت را در آن شئ بدانيم 

  . كه آن شئ از ميان برودمگر پس از آن
به تنهايي حالي در خواننده ايجاد  چه گفته شد، روشن شد كه لفظ اشتعلبا توجه به آن

رساند و اين كند، بلكه با توجه به الفاظ مرتبط با آن است كه مقصود مورد نظر را مينمي
ي  هماهنگي الفاظ، متعلق به معنايي است كه پشت سر آن قرار دارد؛ لذا زماني كه درباره

ا به تنهايي براي گوييم، اين فصاحت رشريفه سخن ميي  فصاحت لفظ اشتعل در آن آيه
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كه معرف » الرأس«ي  ايم كه كلمهايم، بلكه در صورتي ثابت شمردهلفظ اشتعل ثابت ندانسته
منصوب، ي  هم به حالت نكره» شيب«ي  باشد و كلمهبه الف و لام است، متصل به آن مي

»  يباًواشتْعَلَ الرَّأسْ شَ«ي  لازم به ذكر است كه جرجاني در آيه . مقرون آن شده است
داند، بلكه اين شرافت )، ارزش اين كلام را مانند ديگران فقط به استعاره نمي4 : (مريم

داند كه فعل در آن به يك كلمه عظيم و اين تاثير شگرف را به بافت كلي آيه مرتبط مي
ديگري كه نسبت به ي  كه همين فعل متعلق است به كلمهشود؛ با توجه به ايناسناد داده مي

اين فعل مرفوع ي  شود، به وسيلهاي كه به آن اسناد داده مياول سبب است؛ لذا كلمهي  كلمه
اي كه در معني، فعل متعلق به آن است، پس از آن به شكل منصوب وبه گردد و كلمهمي

اول) ي  شود؛ يعني، آن اسناد (اشتعال به رأس) و اين نسبت (به كلمهعنوان تميز آورده مي
دوم بوده، به اين علت كه بين اين يكي و آن ديگري نوعي ي  كلمه فقط به سبب وجود

پس معلوم شد كه اشتعل در معني متعلق به شيب است، گرچه  . پيوستگي وجود داشته است
در لفظ براي رأس آورده شده است، پس برتري كلام بدان جهت است كه كلام در اين قالب 

كلام تعقيب شده است كه با معنا و غرض به كار رفته است و با اين روش مقصود و هدف 
  . )412-433 : 2000 : جرجاني : ك. گوينده همراه است(ر

نسبت دهيم، » شيب«را صريحا به » اشتعل« حال اگر لفظ«  : گويدجرجاني در ادامه مي
اشتعلَ شيب الرأس، آن گاه تامل كنيد و ببينيد آيا آن لطافت و فخامت را  : يعني بگوييم

شود؟ به يقين شد، باز احساس ميملاحظه كرد؟ آن جذابيت كه ابتدا احساس ميتوان مي
شود، آن اگر گفته شود چرا وقتي اشتعل با آن شكل و اسلوب براي شيب استعاره مي . نه

آيد؟ علت آن است كه كلام يابد و چرا در اسلوب ديگر آنقدر تفاوت پديد نميمزيت را مي
خواهد شمول را نيز ري در سر، كه مقصود اصلي كلام است، ميدر حقيقت با تعبير لمعان پي

برساند و بگويد سپيدي مو در تمام سر منتشر شده و اطراف و جوانب آن را به كلي فرا 
گرفته است، به طوري كه يك موي سياه را هم باقي نگذاشته است و يا چند موي سياه 

اشتعل شيب الرأس يا اشتعل الشيب   :كه اگر گفته شودشمار بيشتر ندارد؛ در حاليانگشت
شود و لفظ كلام در اين حال فقط معني ظهور پيري را به في الرأس، منظور بالا حاصل نمي

  . )44 : (همان» كند نه بيش از اين طور اجمال ثابت مي
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  : اساسي معلوم گشتي  چه كه گفته شد، دو نكتهبا تمامي آن
-گفتار به سبب ترتب معاني در نفس مرتب مي لفظ در نظم تابع معني است و كلمات در

ها در نفس است و اگر شوند و ترتب كلمات در بيان و گفتار به حسب ترتب معاني آن
الفاظ از معاني مربوطشان خالي شوند؛ به طوري كه فقط اصوات و صداهاي حروف باشند، 

و نظم در كلام آيد كه ترتيب كنند و در هيچ خاطري نميدر هيچ قلب و فكري خطور نمي
  . ها بايد منظور شودها و مراتبي براي آنلازم است و موقعيت

شود، پس واژگان به اي به پايان نرسد، فصاحت و بلاغت آن معلوم نميتا زماني كه جمله
اند و با قرار گرفتن در كنار واژگاني ديگر كه مقاصد نحوي در بين تنهايي فاقد فصاحت

باشند؛ يابند؛ چه بسا جملاتي كه از نظر نحوي درست ميا ميها رعايت شده است، معنآن
اما معنايي صحيح ندارند، پس معنا آن است كه در پايان مورد نظر است و هر نظمي بدون 

 . در نظر گرفتن معنا، بي معناست

  
  دستور گشتاريي  چامسكي و نظريه

را به سبب اغراض هاي گوينده در ساحت نحوي كلام اشاره شد كه جرجاني تمامي تصرف
او اصالت را به معني كلام داد و نظم را  . داند كه در ضمير گوينده وجود داردگوناگوني مي
جايي و حذف اجزاي جمله هايي كه در جابهشمرد و عقيده داشت ظرافتتابع معني مي

هاي دستوري فارغ ها و آرايشهاي ادبي است و اين ظرافتدهد، موجب آرايشروي مي
شناس نوام چامسكي، زبان« . اندگونه بيان نشدهمعنايي كلام نيستند و تصادفي ايني  يهاز لا

يا به طور خلاصه » دستور زبان زايا گشتاري«معاصر آمريكايي، همين نظريه را با عنوان 
در  1965بيان كرد و در سال » هاي نحويساخت«، در كتاب »دستور زبان گشتاري«

اي به آن آن را گسترش داد و افق تازه» نحوي  هاي نظريهبهجن«كتاب ديگري با عنوان 
ي  ترين نظريهترين و منسجماين كتاب براي اولين بار مهم. )7 : 1379(كالوه، » بخشيد

شناسي به وجود آمده بود، يعني دستور گشتاري را به جهانيان زباني را كه در تاريخ زبان
شناسان ديگر، چامسكي و هم برخي زبان از اين زمان به بعد هم توسط . معرفي كرد

چامسكي  . هايي به انجام رسيده استها و بازنگريمذكور گسترشي  همواره در نظريه
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ذاتي دارد، ي  فراگيري زبان، اصلي ذاتي است و ساخت زبان كه جنبه«معتقد است كه 
است كه  او نيز بر اين باور . كندقواعد مشخص و محدودي در ذهن توليد ميي  مجموعه

دستور زايشي گشتاري اساسا به دنبال كشف اسرار و رموز توانش زباني است و به ي  نظريه
انتزاعي زبان را مورد ي  عيني و ملموس زبان كمتر در ارتباط است و بيشتر جنبهي  جنبه

 : )؛بنابراين، براي هر جمله دو ساخت قائل است23 : 1387(باطني، » دهدبررسي قرار مي
از  . روابط معنايي و منطقي اجزاي جمله استي  ساخت كه در واقع تعيين كنندهيكي ژرف«

آن وارد ي  شود و وظيفهچه كه در ذهن وجود دارد، مربوط ميساخت به آننظر او ژرف
ها منحصرا كردن عناصري از واژگان در نمودارهاي درختي است؛ لذا تعبير معنايي جمله

دهد اخت كه شكل خارجي و عيني جمله را نشان ميساخت است و ديگري روستابع ژرف
روساخت تعيين تلفظ، الگوي تكيه و آهنگ ي  وظيفه . كندو با بخش واجي ارتباط پيدا مي

جايي در ارتباط متفاوت براي جمله است كه با افزايش، كاهش، حذف و جابه
 . )17 : 1380چامسكي، »(است

  هاي دستور گشتاري از ديدگاه چامسكيبخش
هاي مختلفي طور كه گفته شد، چامسكي اين نظريه را بسط و گسترش داد و در كتابمانه

هاي او معتقد است كه دستور زبان زايا گشتاري بايد براي جمله . به بررسي آن پرداخت
چه هاي ساختي به دست دهد، به طوري كه با آنشمار زبان توضيح و توصيفبيي  بالقوه

تمامي سخنگويان بر اساس  . شود، سازگار باشداستنباط مي از دانش زباني سخنگويان
هاي زبان و نيز چگونگي تعبير معنايي جملهي  توانش زباني خود، تا ميزاني متناسب، درباره

اي و خصوصيات فردي صداي هر فرد، در مورد چگونگي هاي لهجهصرف نظر از ويژگي
به بيان ديگر، سخنگويان قادر  . دارند ها به صورت آوايي با يكديگر اتفاق نظرتحقق جمله

شمار زبان به طور صحيح، يك تعبير معنايي را هاي بيهستند كه در مورد هر يك از جمله
به يك نماي آوايي مربوط سازند؛ يعني، آنان به طور ناخودآگاه، بر فرايندهايي كه بر 

شود، سب همراه ميهاي آوايي يا نوشتاري مناگيرد و با صورتاساس آن معاني شكل مي
هايي را كه سخنگويان ويژگيي  رو، توصيف ساختي هر جمله بايد همهاز اين . تسلط دارند

دانند، آشكار شمار زبان معتبر ميهاي بيبراي مرتبط ساختن معني و صدا به صورت جمله
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به اين ترتيب، نشان دهد كه سخنگويان چگونه . )17-18 : 1363چامسكي،  : ك. نمايد (ر
بر اين اساس، در دستور زبان زايا گشتاري،  . كنندهاي زبان را توليد و يا درك ميجمله

ي  شود، بلكه براي تدوين و ارائههاي دستوري خاص اكتفا نميبندي نمونهتنها به طبقه
 . شودهاي زايا نيز كوشش ميقاعده

هاي د نظامي از قاعدهشود كه دستور زبان زايا گشتاري بايبراساس مطالب بالا، معلوم مي
ها چگونگي تعبير معنايي، ساخت نحوي و نيز زايا را در بر داشته باشد كه بر اساس آن

به اين  . شمار زبان توضيح داده شود و به صراحت توصيف گرددهاي بينماي آوايي جمله
هاي هقاعد . شودها تدوين ميترتيب، دانش زباني ناخودآگاه سخنگويان در نظامي از قاعده

دهد و شود، نشان ميهاي زبان مشاهده ميهايي را كه در توليد جملهياد شده، تمامي نظم
هاي نحوي و نيز پذيري معاني، چگونگي و كاركرد ساخترو، چگونگي صورتاز اين

هاي بر اين اساس، نظام قاعده . شودشمار زبان را شامل ميهاي بيساخت آوايي جمله
 : ك. رشوند(به سه بخش نحوي، آوايي و بخش معنايي تقسيم مي زايا به طور مناسب،

  . )16- 19 : 1363؛ چامسكي، 38- 39 : 1382، الدينيمشكوة
دهد و ساخت و يك رو ساخت اختصاص ميزبان يك ژرفي  بخش نحوي به هر جمله

، خودي  رو، بخش نحوي به نوبهسازد؛ از اينها را به هم مربوط مياي مشخص آنبه شيوه
اي يا بازنويسي)، اي (مقولههاي سازهمحدودي از قاعدهي  از زير بخش پايه كه مجموعه

هاي شود و نيز زير بخش قاعدههاي انتخاب و نيز فهرست واژگان را شامل ميقاعده
شوند كه با به كار بستن اي تدوين مياي به گونههاي سازهقاعده . گرددگشتاري تشكيل مي

ي  شمار زبان توليد شود و بر پايههاي بيهاي زيرين جملهواژگان، زنجيرهها به همراه آن
هاي زايا و محدود بخش نحوي در واقع، قاعده . نادرستي توليد نگرددي  ها هيچ جملهآن
هاي نحوي انتزاعي را مشخص سازد كه هر يك از شماري از ساختبيي  تواند مجموعهمي
-خاص معتبر است، شامل ميي  ي تعبير معنايي يك جملهها تمامي اطلاعاتي را كه براآن

هاي همچنين، در فهرست واژگان، تمامي اطلاعات لازم براي مشخص كردن ويژگي . شود
شود، به طوري كه بر اساس آوايي، نحوي و معنايي هر واحد واژگاني گنجانده مي

 . گرددهر ميها ظاهاي واژگاني مناسب در جملههاي نحوي و معنايي، پايهمشخصه
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ساخت هر ژرف . سازدهاي آوايي هر واحد واژگاني، اساس تلفظ آن را مشخص ميويژگي
هاي گشتاري اي و واژگان پس از اعمال قاعدههاي سازهحاصل از به كار بستن قاعده

هاي بخش آوايي دستور زبان، قاعده . شودآن تبديل ميي  مناسب به رو ساخت قرينه
به بيان ديگر،  . كندزبان را تعيين ميي  يي و سپس نماي صوتي هر جملهنماي واجي زيربنا

هاي زبان را آشكار هاي آوايي، صورت صوتي  و در نتيجه چگونگي تلفظ جملهقاعده
هاي آوايي روساخت حاصل از بخش نحوي را به صورت آوايي در واقع، قاعده . سازدمي

بخش معنايي، تعبير معنايي  . )5- 6 : 1374، مشكوة الديني : ك. كند(رمناسب مرتبط مي
اي هاي سازهقاعدهي  ساخت خاصي را كه به وسيلهنمايد؛ يعني، ژرفجمله را مشخص مي

در بخش معنايي، فهرستي از  . سازدتوليد شده است، به نماي معنايي مناسب مربوط مي
ي  ز لحاظ معنايي هر پايهشود، به طوري كه اها داده ميهاي واژگاني به همراه معني آنپايه

شود كه سخنگويان چه به اين ترتيب، معلوم مي . گرددها متمايز ميواژگاني از تمامي واژه
همچنين، بخش معنايي،  . دانندهاي  واژگاني مرتبط ميمفهومي را به هر يك از پايه

-ان پايهدهد؛ يعني، روابط معنايي موجود ميساخت معنايي واژگان را به دست ميي  شبكه

معنايي، تضاد، چندمعنايي، شمول معنايي و هاي زبان از قبيل همهاي واژگاني و نيز جمله
ساخت هر جمله، بر اساس اطلاعات ياد شده و نيز ژرف . سازدها را مشخص ميجز اين

  . )7-8 : 1383فاولر،  : ك. آيد (رهاي زبان به طور منظم به دست ميتعبير معنايي جمله
شود كه در دستور زبان زايا گشتاري، دو بخش آوايي و معنايي به ساس، معلوم ميبر اين ا

ها اطلاعاتي را كه ترتيب نسبت به بخش نحوي، بياني و تعبيري هستند؛ يعني هر يك از آن
شود، مورد ساخت فراهم ميبخش نحوي به ترتيب به صورت روساخت و ژرفي  به وسيله

دهند ن راه نماي صوتي و تعبير معنايي هر جمله را به دست ميدهند و از اياستفاده قرار مي
  . )135- 143 : 1965چامسكي،  : ك. (ر

 ساخت و روساختگشتارهاي دستوري، ژرف

شم زباني سخنگويان به طور ي  صورت عيني و ملموس جمله بر پايه : گويدچامسكي مي
جمله به واحدهاي ي  زيهپذير است؛ اما تجها يا واحدهاي نحوي تجزيهپياپي به بخش
هاي دستوري و معنايي سخنگويان آن، براي نشان دادن تمام آگاهيي  نحوي سازنده
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وجه كافي نيست، بلكه لازم است براي هر ها به هيچهاي زبان و نيز تعبير آنجملهي  درباره
همچنين  . شود، نيز در نظر گرفته شودساخت ناميده ميجمله سطح ذهني كه ژرف

گردد تا روساخت جمله توليد شود، يعني ساخت اعمال ميدهايي كه بر ژرففراين
زبانشان را ي  گشتارهاي دستوري نيز بخش ديگري از حقايق ذهني سخنگويان درباره

فرض ي  رو دستور زباني كه بر اساس حقايق ذكر شده، يعني بر پايهاز اين . دهدتشكيل مي
دستور زبان زايا گشتاري يا به طور خلاصه  هاي زبان بنا شود،ساخت دو سطحي جمله

 . )16 : 1965شود (چامسكي، ناميده مي» دستور زبان گشتاري«

ساخت حقايق دهد، ژرفبرخلاف روساخت كه صورت عيني و ملموس جمله را نمايش مي
  . نماياندها را باز ميذهني سخنگويان و عناصر و روابط دستوري جمله

عادي از زبان خود را كه بشنوند، درك ي  زبان معني هر جملهروشن است كه سخنگويان « 
-پياپي صداها كه گفته و شنيده ميي  البته، معني جمله با صورت عيني يا رشته . كنندمي

هاي گوناگون، صوت بيانگر معني است و ارتباط در واقع، در زبان . شود، متفاوت است
 . هر سخنگوي زبان با اين نظام آشناستكند و ميان صوت و معني را نظام زبان مشخص مي

معني باشد، وجود ي  دهندهصورت، در ظاهر جمله چيزي كه به طور عيني نشاندر غير اين
» شودهاي زباني ناشناس به گوش برسد، از آن معنايي درك نميندارد؛ لذا اگر گفته

گفتن و يا بر اين اساس، لازم است كه در هر بار سخن  . )35-36 : 1377(تودوروف، 
اي آن جملهي  اي در ذهن سخنگويان بر انگيخته شود تا بر پايهسخن شنيدن، حقايق ويژه

هاي زبان را با جملهي  از سوي ديگر، سخنگويان رابطه . توليد يا تعبير و درك گردد
ها معني يكساني دهند كه برخي جملهاز جمله، تشخيص مي . دهنديكديگر تشخيص مي

هاي ديگر برخي جمله . ها متفاوت است و بر عكسكه صورت آوايي آندارند، هر چند 
كه برخي باشند و يا اينمعاني متضاد با يكديگر دارند، هر چندصورت آوايي يكساني داشته 

هاي زير معني براي مثال هر جفت از جمله . دهندساخت نحوي يكساني را نشان مي
   : يكساني دارند
  . انداي نوشتههاي تازهان فارسي كتابدستور زبي  (الف) درباره
  . اي نوشته شده استهاي تازهدستور زبان فارسي كتابي  (ب) درباره
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  . توانندتواند صحبت كند ولي جانداران ديگر نمي(الف) انسان مي
  . توانند صحبت كنندتواند صحبت كند ولي جانداران ديگر نمي(ب) انسان مي

هايي كه ذكر شد، داراي معني كنند كه هر جفت از جملهيچگونه سخنگويان زبان درك م
ها موجب شك، واحدها و روابط دستوري زيربنايي يكسان در آنباشند؟ بييكساني مي

شود كه معني مشابهي در ذهن سخنگويان بر انگيخته شود كه اين امر به اين دليل است مي
اند كه در ذهن مشابه به ساني بودهساخت يكقرينه در بالا، داراي ژرفي  كه هر جفت جمله

  . )36 : 1382مشكوة الديني،  : ك. راند(نظر رسيده
ژرف  : بر اساس مطالبي كه گفته شد، ساخت هر جمله از دو سطح تشكيل شده است

ساخت، واحدها و نيز روابط دستوري زيربنايي را در واقع، ژرف . ساخت و روساخت
هاي ديگر زبان آن با جملهي  ي جمله و همچنين رابطهآن معني  گردد كه بر پايهشامل مي

ساخت واقعيتي انتزاعي است و در ذهن رو روشن است كه ژرفشود؛ از اينمشخص مي
به بيان  . سخنگويان جاي دارد و نقش اصلي آن يافتن معني در رو ساخت جمله است

ي  دهد كه بر پايهياي را ارائه مساخت هر جمله، ساخت نحوي زيربنايي ويژهديگر، ژرف
براي  . )16 : 1965چامسكي،  : ك. آيد (رآن توضيح صريحي از معني جمله به دست مي

  : مثال به معني اين جمله توجه كنيد
  . درخت نشستي  زيبايي بر شاخهي  پرنده

رساند كه در واقع پرنده زيبا بوده اين معني را مي» زيباي  پرنده«در اين جمله، گروه اسمي، 
پرنده زيبا «ساختي ژرفي  به نحوي جمله» زيباي  پرنده«به بيان ديگر، گروه اسمي  . است
بالا را به صورت بسيار ي  نمونهي  ساخت جملهبر اين اساس، ژرف . را در بر دارد» بود

  : توان در نظر گرفتساده، به صورت زير مي
  . درخت نشستي  بر شاخه ]پرنده زيبا بود[پرنده 
ساخت جمله چگونگي تعبير معنايي آن را به شود، در واقع، ژرفده ميكه مشاهچنان

دهد؛ زيرا ساخت معني جمله را نيز به دست ميبه بيان ديگر، ژرف . دهدصراحت نشان مي
تمامي اطلاعاتي را كه براي تعيين معني جمله يا تعبير معنايي آن لازم است را در بر دارد 

   .)18- 19 : 1363اچسون،  : ك. (ر
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ساخت و رو ساخت از راه فرايندهاي طور كه اشاره شد، ارتباط دو سطح ژرفهمان
رو شود؛ از اينها گشتارهاي دستوري گفته ميپذيرد كه به آناي صورت ميدستوري ويژه

ساخت جمله اعمال شود تا به رو ساخت تبديل گشتار تغييراتي را كه لازم است بر ژرف
كه چگونگي عملكرد گشتارها در دستور زبان فارسي اين براي . سازدگردد، مشخص مي

   : زير توجه كنيدي  نيز روشن شود، به دو جمله
   . اي خوانده است(الف) علي گفت افشين كتاب تازه

  . اي خوانده است(ب) علي گفت كتاب تازه
خوانده «فعل » فاعل«با » گفت«(نهاد) فعل » فاعل«(الف)، ي  روشن است كه در جمله

ي  بر عكس، در جمله . اندرو، هر دو در روساخت ظاهر شدهاز اين . متفاوت است» ستا
سخنگويان فارسي زبان احساس ي  ظاهر نشده؛ اما همه» خوانده است«فعل » فاعل«(ب)، 

نيز هست و در آغاز جمله به » گفت«فعل » فاعل«است كه » علي«آن » فاعل«كنند كه مي
(ب) را به طور بسيار ساده به صورت زير ي  ساخت جملهكار رفته است؛ بنابراين ژرف

  : توان نشان دادمي
  . اي خوانده استعلي گفت علي كتاب تازه

گشتاري نياز ي  ساخت مذكور به رو ساخت (ب)، تنها به يك قاعدهبراي رسيدن از ژرف
جمله ساخت هاي نحوي مناسب در ژرفرا كه از راه قاعده» علي«اين گشتار فاعل  . است

گشتاري ي  قاعدهي  شود، به وسيلهكه مشاهده ميچنان . كندبه كار رفته است، حذف مي
 : ك. شود تا رو ساخت مناسب توليد گردد(رساخت اعمال مياي بر ژرفتغيير ويژه

  . )37-38 : 1382، مشكوة الديني
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  گيرينتيجه
نتقدان قرن بيستم، به ويژه اي كه صورت گرفت، معلوم شد كه مبا بررسي روابط بينامتني

نظم جرجاني ي  اند كه با نظريههايي بيان كردهشناسي ساختاري، نظريهي زبانمنتقدان شاخه
دستور ي  طور كه ملاحظه شد، چامسكي درنظريههمان . همسو و قابل تطبيق است

ع ساخت كه در واقيكي ژرف : گشتاري، معتقد بود كه براي هر جمله دو ساخت قائل است
چه كه در ذهن وجود دارد، ي روابط معنايي و منطقي اجزاي جمله است و به آنتعيين كننده
ساخت است و ديگري روساخت ها منحصرا تابع ژرفشود و تعبير معنايي جملهمربوط مي

 . كنددهد و با بخش واجي ارتباط پيدا ميكه شكل خارجي و عيني جمله را نشان مي
تلفظ، الگوي تكيه و آهنگ متفاوت براي جمله است كه با روساخت تعيين ي  وظيفه

همين نظريه را، جرجاني، انديشمند  . جايي در ارتباط استافزايش، كاهش، حذف و جابه
ي نظم انجام داده بود، فصاحت و هاي دقيقي كه در حوزهي ايراني، با بررسيبرجسته

د داد و برجستگي لفظ را در پرتو معنا پيوني  لفظ به حوزهي  بلاغت در كلام را از حوزه
او دنبال كردن مقاصد نحوي در بين كلمات و به چگونگي روابط اجزاي  . دانستمعنا مي

دهد، سپس به اصالت بر معني كه نظم كند كه رو ساخت كلام را تشكيل ميكلام اشاره مي
-از آن ميكند و لفظ را تابعي را محصول سنجيدگي معني در عقل و فكر است، اشاره مي

روابط ي  چه كه دربارهبا توجه به آن . دهدساخت كلام را تشكيل ميداند كه همان ژرف
نظم ي  دستور گشتاري چامسكي با نظريهي  بينامتني گفته شد، مشاهده شد كه نظريه

تر نموده باشند و چامسكي فقط آن را كاملجرجاني قابل انطباق است و بسيار مشابه مي
ي  هاي بشري در سايهاين دو نظريه، متوجه اين نكته شديم كه متون و گفته با تطبيق . است

هاي نو و حضور بين متون است كه موجب زايش متني  متون ديگر شكل گرفته و رابطه
نظم ي  ها شده است؛ بنابراين، در پرتو روابط بينامتني بوده كه نظريههاي پيشين در آنمتن

ي به نسل ديگر منتقل گشته و در دوران معاصر به اين شيوه از متني به متن ديگر و از نسل
  . بيان گشته است
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